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Abstract 

The “sign-looking” approach to nature is one of the approaches to facing nature, which 

Mullasadra has illustrated and presented many examples of in his works. The current research 

deals with the role of the interaction of this approach to nature in the conduct and excellence of 

human beings from the perspective of Mullasadra. By analyzing the works of Mullasadra, we 

can talk about three types of interaction and approach with nature: neutral look, short-sighted 

look, and “sign-looking” approach. From his point of view, the examples and phenomena of 
the world of nature, the signs of God, God's works and actions are the manifestation of Allah's 

Good Names, and also the ultimate goodness and beauty are possible and their existence is the 

existence of a sign. This approach is associated with components such as being beautiful and 

good, continuous performance, and deep insight, and plays a role in human excellence in 

various ways. Through the passing of a good, continuous and gradual view of “Sign-looking” 
to nature, a person attains the knowledge of God's Good Names and different layers of reality, 

inner faith, and great love, and realizes the most intense state of being active in his love. 
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 چکیده

 نقش ،حاضر پژوهش. اسدت کرده ارائه و تصدویرسداز  را بينآیت نگاه از زیاد هایينمونه خویش آثار در ملّاصددرا

 آثار حليلت با. کندمي بررسي ملّاصدرا منظر ازرا،  انسان تعالي و سدلو  در بر اسدا  نگاه آیت بين طبيعت با تعامل

 از. بينیتآ نگاه و نگرانهکوته نگاه خنثي، نگاه گفت؛سخن طبيعت با رویکرد و تعامل گونه سه از توانمي ملّاصددرا،

 در همچنين، و الهي حسنا  اسماء مظهر خداوند، فعل و صدن  الله،آیات طبيعت، عالم ها پدیده و مصدادی  او، نظر

 يکون و زیبا مانند هایيمؤلفه با رویکرد این. است آیتي هستِ شدان،هسدت و هسدتند ممکن زیبایي و حسدن نهایت،

 اهنگ گذر از انسان. دارد نقش انسان تعالي در مختلف ها روش به و اسدت همراه نگر ژرف و پيوسدته انجام بودن،

 باطن يت،واقع مختلف ها لایه و الهي حسنا  اسماء معرفت به طبيعت، به بينآیت تدریجي و مداوم پيوسدته، نيکو،

 .کندمي محق  را خویش بالمحبة فاعليت حالت شدیدترین و یابدمي دست اکبر عش  و ایماني
 

 .آیت محبت، عش ، سلو ، بيني،آیت طبيعت، ملّاصدرا، :کلیدی واژگان
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 مقدمه -۱

ارتباط انسدددان با طبيعت همواره در تاریخ  موضدددو 

ها  داشته و امروزه به یکي از بحران زیسدت انسان ووود

ارتباط  است. یکي از ابعاد مغفول شده انسان معاصر تبدیل

روزگار، ووه تأثير و نقش تعامل انسددان با طبيعت در این 

ست. طب  مباني حکمت متعاليه، ا با طبيعت در سددلو  او

انسدان برا  سامان دادن زندگي ماد  و معنو  خویش به 

تواند به امور مرتبط با وسم . او نميدارد احتياج این تعامل

اسي شدنبا تووه به مباحث نفس زیراباشدد؛  تووهخود بي

الحدوث اسددت و بدن و نشئة هنياصدددرا، انسددان وسددماملّ

سدددت. او زندگي ا ماد  انسدددان مرتبة نازلة همان روو او

ها  ماد ، اخرو  و توحيد  خود را در تعاملات و کنش

 خویش بدا اعيدان این دنيدایي، از وملده طبيعت، سدددامان

 و« بيننگاه آیت» موضددو دهد. ملّاصدددرا با شددگفتي مي

 را بررسير سدلو  او انسدان و تأثير آن د« ذوالعين بودن»

حصرگونه، تنها راه در  اسماء  ياسددت و ضمن بيانکرده 

ها و زمين را تأمل در آسددمان اللههي و معرفتحسددنا  ال

دانددد. برا  فهم تددأثير و نقش )آفدداد در تعبير قرآني( مي

 ،تعامل با طبيعت در سدلو  انسان از منظر حکمت متعاليه

استخراج و تحليل  را اوو بيانات را بررسدي آثار ملّاصددرا 

. هدف نوشدتار حاضدر تبيين نقش تعامل انسان با ایمکرده

 ،در این راسددتا .سددتا طبيعت در سددلو  و سددعادت او

انسان چه تعاملاتي با طبيعت  :دنشومي مطرو هایيپرسش

باشدددآ آیا تعامل با  داشددته تواندهایي به آن ميیا چه نگاه

 ثرؤادت انسان مزیسدت در سدلو  و سدعطبيعت و محيط

سير صعود  و  به اسدتآ از نگاه ملّاصدرا، چگونه تعاملي

 بين چگونهآ نگاه آیتشددودمنجر مي سددلو  مثبت انسددان

 و در سلو  او نقش ایفا شدودميمووب ارتقا  ووود  

 کندآ مي

انوا   پيشدددينة پژوهش، بيدان، بعدد از پژوهشدر این 

بيعت از نگاه رویکردها و تعاملات انسدددان در مواوهة با ط

تحليل را بيني آیت و آیت ،و همچنينرا بيدان ملّداصددددرا 

از  بينآیتها  نگاه تووه به ویژگيبدا  ،. سددد سکنيممي

را تبيين اصددددرا، نقش آن در ارتقا  ووود آدمي نگداه ملّ

تحق  چنين تعامل و نگاهي  نيز، نهدایدت. در کرد خواهيم

 هيمخوا نمایش را در آثار ملّاصددددرا به وهان بهنسدددبت 

 گذاشت.

 

 پژوهش ۀنیشیپ -۲

 هایيانسان پژوهش انسان و وهان و نيز سلو در باب 

 (1331رضددازاده و وليليان، . برا  نمونه )اندشددده انجام

در چند رهيافت فلسفي  باب سلو  انسان از نگاه ملّاصدرا

و ضددمن رهيافت  اسددت گفته و عرفاني و قرآني سددخن

قرآني سدددلو  انسدددان، به طور کلي و مختصدددر به بحث 

بيدهند  و شدديراوند، ) اسددت کرده سددلو  آفاقي اشدداره

 ةدیگر کده مبتني بر اسدددفار چهارگان پژوهشدددي .(1333

کند را تحليل ميمحيطي سددتاخلاد زی اسددت و ملّاصدددرا

وایگاه  از منظر عرفان و بحث تجلي، (،1338شددديراوند، )

أثير بين و ترا بررسددي کرده اسددت؛ اما به نگاه آیتطبيعت 

ز ووه تمای است.نکرده  چنين نگاهي در تعالي انسان اشاره

، علاوه بر منظر ها  یادشددددهپژوهش حاضدددر از پژوهش

ه و بينانتمرکز بر تعامل آیت ا،اصددددرحکمت متعاليه و ملّ

او  و سدددلو  نحوة ایفا  نقش آن در ارتقا  ووود آدمي

، در باب نقش ها  یادشدددهپژوهشسددت. در هيی یک از ا

زیسدددت و به ویژه تحليل نقش تعدامل با طبيعت و محيط

بين در سدددلو  انسدددان از مرآ  حکمت متعاليه نگاه آیت

و  از وووه تمایزنگاهي که به نوعي،  ؛اسددت نشددده بحث

در تعامل با  ،عالَم ملّاصددددرا و عالَم مدرنيته بينشدددکاف 

 زیست و طبيعت است. محيط

 

 بحث یمباد -3

ربارة د مختصددر يتوضدديحبه برد بحث، شددپي به منظور

 از این رو،؛ داریماحتياج ها از نگاه ملّاصدرا مقوله از برخي

 دهيم. اختصار شرو ميهر یک را به ،در ادامه

 

 انسان  -۱-3

فرض انسان بدون عالم و  ،شدناسي ملّاصدرادر هسدتي

نماید. انسان و مراتب عالم بدون انسان امر  غيرممکن مي
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ووود  او متندارر و مطداب  با عالم و مراتب ووود  آن 

دیگر   رابطه باا  که احکام هر یک در گونه بده ؛اسدددت

از ومله  ووود دارد،کند. هرچه در این عالم مي صددددد

 ملّاصدددرا،) اصددل و منشددأیي در عالم دیگر داردانسددان، 

. انسددان پيوسددته در (112و  111، صدد . 3الف، ج 1311

تمام در تواند مي ؛ بده نحو  کدهارتقدا  ووود  اسدددت

. انسان (311، ص. 1325ملّاصدرا، کند ) مراتب هستي سير

شددده نيسددت و در قالب نو  خود محدود و تمام  مووود

. (113، ص. 1الف، ج 1311ملّاصدرا، ) شودنمي محصدور

او مووود  اسدددت کده برخلداف بقية مووودات و حتي 

قد و تواند آینة تمامفرشدددتگدان، حددّ یقف نددارد؛ او مي

يفة او در عالم و مظهر اسددم وام  نما  خداوند و خلتمام

الله باشددد. دليل خلافت الهي انسددان همين قابليت او برا  

و کون وام  بودن انسان است اسماء خداوند  يتمام حامل

 303، 300، 331، 330، ص . 3الف، ج 1311ملّاصددرا، )

 ووود دارندان رو  انسنهایت پيشبي يهایامکان(.  310و

د. انسدان بر اسا  حرکت ندهمي هویت او را تشدکيل که

ل و تکامل اسدددت و از عالمي به وووهر  همواره در تح

د و با شددومي منتقل ا  به مرتبة دیگرعالم دیگر و از مرتبه

تا  شدددودمي هر یک از این عوالم و مراتب هسدددتي متحد

 .1شودمي مشابه عالم عيني عقلي يعالم وا کهبدان

 

 عالم  -۲-3

ها  تفصيل از زیبایي و شگفتيبه اصدرا در آثار خودملّ

. طبيعت مرتبه و بخشددي از عالم اسددت گفته عالم سددخن

 شدددههسددتي اسددت؛ از این رو، آنچه در باب عالَم مطرو 

نيف عالم تص کلّاست. است در رابطه با طبيعت نيز صادد 

 ، ج1318اصدرا، ملّ) اسدت« اللهومال» واو خداوند کتاب 

                                                            

 «عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني»1 

ومال در لغت به معنا  حسن بسيار است. در اصطلاو نيز ومال به 1 

 ارتباط رهور ابطون و ومال ب بااست؛ یعني ولال  خورده گره« رهور»

شددود؛ پس، رهور مي در ومال مطرو« تناسددب»مولفة  ،دارد. همچنين

 ومال نحو  از رهور اشددبا  شدددهگویند. در تناسددب را ومال ميبه

خلاف حُسن که همان تناسب برملائمت؛ تناسب و بهرهور  به ؛است

صرف است. این رهور یا اطلاقي است بدون مقابل یا نسبي است. آن 

. (331 ، ص.1تا، ج عربي، بي ابن؛ 183و  181 ، صدد .2

تناسب به  همان ح  است که رهور عالم خلقت، در واق 

تناسدددب رهور دیگر، ح  به عبارتبه  .ملائمت داردو بده

از نظر او،  .1استآمده  یافته و عالمي سدراسدر ومال پدید

، خددداوندددیعني  ،هددا  نسدددبي از ومددال مطل ومددال

خدایي که زیبا  مطل  و مبدأ و منب  تمام  ؛دنشوميمنتشي

 (.22، ص. 1، ج 1318ملّاصدرا، )ها است زیبایي

در عالم کون ووود آنچه  به اعتقاد صدرالدین شيراز ،

عالم  ،دارد به ابهي و اشددرف ووه ممکن اسددت. از نظر او

ي ترین حالتسدان عالم معقول به شدایستههمحسدو  نيز ب

(. 101 ، ص.2، ج 1318اصدرا، ملّشود )مي است که تصور

 شمارد.را نيز اوود و نظام آن را اشرف مي ءترتيب اشيا او

را احسن  ین سدديرملّاصددرا با بيان سدير نزول و صددعود، ا

 را به عالم خداوند این ؛ زیراخواندوووه صن  و ایجاد مي

 داده اسددت که به غایتي سددراسددر خير خواهد ا  قرارگونه

 واحد يمانند شخصهاو با این توضيحات، عالم را  .رسديد

صددورت و بلکه تمام آن ح  اسددت؛  ،آخر ،داند که اولمي

آخر و بلکه همة آن نقطه  ،واحد  که اول ا هنند دایرمدا

(. از 102و  101 ، صدد .2، ج 1318اصدددرا، ملّاسددت )

م کل عال ،ح  سراسر حسن و بهاء است؛ بنابراین ،سدویي

 ، ص.5الف، ج 1311اصدددرا، ملّ) 3حسددن و بهاء اسددت

ه ب تفصددديل.بهنگاه شدددود یا  اومالبه(؛ اعم از اینکه 331

بهاء و  ،تک مووودات در نهایت حسدددنهم تک ،تعبير 

ها سددراسددر حسددن و بهاء زیبایي هسددتند و هم مجمو  آن

شان به بهترین ووه ممکن شان اتم و تناسباتاست و نظام

 است. 

 

  تیآ -3-3

تناسددب که اطلاد دارد و مقابل ندارد را ومال مطل  گویند و رهور به

اقي، رهور سدددت. در مقابل رهور اطلا برا  خددا فقطچنين ومدالي 

نسدبي ووود دارد که اگر رهور نسبي باشد، در نتيجه ومال هم نسبي 

 هسدددتند آن ومال مطل  ها  نسدددبي رلّبود. همة این ومال خواهد

 (.132-135 ، ص .1، ج ه.د1318فرغاني، )

 «خلقه کله بالحسن و البهاء»3 
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ها، ریشه است. این کلمه در لغت، آیه به معنا  علامت

، 3الف، ج 1311ملّاصدددرا، ) ها و معاني متعدد  داردوزن

اصدددرا، فيلسددوف کاربردها  آیه توسددط ملّ .(118ص. 

از آیه برا  اشاره  او .تووه است والبمسلمان، در آثارش 

آیه، در عين . 1کندمي اسدددتفاده نيز ها  طبيعيبده پددیده

ملّاصدددرا، ) دارد، از او متمایزاسددت که با ذوالآیه اتصددالي

(؛ به 131، ص. 3ب، ج 1311ملّاصدرا، ؛ 138، ص. 1313

ذوالدآیه علدامتي برا   ،دليدل همين عين بودن و غير بودن

يت و . این عينشددودمي )یعني ح  و اسددماء و صددفات او(

خواني اصددددرا همغيریت با نگاه ووود  و تشدددکيکي ملّ

اصدرا در متوني که از علاوه بر این، سدياد بيانات ملّ .دارد

کند، همراه با شگفتي است. این امر مي آیات الهي صحبت

به ووود امر   فکر  او، آیه ةدهدد در منظوممي نشدددان

 درگویي انسددان ند. کمي انگيز اشددارهغيرعاد  و شددگفت

گاهي از قدرت و عظمت يها  الهي، با تجلّبا آیه ةمواوه

 .شودمي روهخداوند روب

 

در آثار  عتیطب با ۀمواجه در انسااان یکردهایرو -۴

 ملاصدرا

تواند با هایي متفاوت ميها و روششدددکل با انسدددان

 ها  متفاوتملّاصدرا در آثار خود نگاه کند.طبيعت تعامل 

 ،است. با بررسي آثار ملّاصدرا کرده آدمي به طبيعت را بيان

                                                            
 است. شدهاشاره متعدد در این باب  يهایدر متن مقاله به آدر  1
 ن صن اخدا و عاشق ناملّاصددرا در تفسير خود، ضمن اشاره به محبّ 1

گاه کنند، در بيان نو  نمي و قدرت او که با عين توحيد به طبيعت نظر

و من تدأمّل فيها قاصدددران للنظر، من حيث لها »گویدد: نگران ميکوتده

عض ، و من حيث یؤثر بعضددها في بالقریبةو غایتها  الجزئیة،طبيعتها 

حتي یکون طریقان من طرد  ،لا من حيث ارتباطها بمسدددبب الأسدددباب

الف، ج 1311 ،ملّاصدرا« )الارتقاء الي فاطر الماهيات فقد شقي و ترد 

عدم نظر در آفاد و انفس را  ،در ودا  دیگر ،(. همچنين333 ، ص.5

و اعلم أنَّ عدم »داند: تر ميگداه قاصدددرانة به آن، به نجات نزدیکاز ن

النظر إلي صدددن  و الایجاد أنج  و إقرب إلي النجاة من النظر الأعوج، 

العمي أقرب إلي السدددلامة من بصددديرة حولاء، و البلاهة أدني إلي فانّ

با کنار هم (. 123 ، ص.1313 ،ملّاصدددرا« )الخلاص من فطانة عوواء

با  توان به رویکرد خنثيگذاردن و تحليل چنين بياناتي از ملّاصدرا، مي

 برد.  پي شدهگفتهها  ویژگي

در ها نگاه متفاوت انسدددان و سددده رویکرد ،بده طور کلي

 و نگرانهکوتهخنثي،  شددوند:احصدداء مي مواوهة با طبيعت

 بين.آیت

این رویکرد بدا تووده به برخي از : 1رویکرد خنثی -

شود؛ در این نو  نگاه، شخ  مي ملّاصدرا استخراجمتون 

کند، نمينه فقط به ارتباط اوزا  طبيعت با یکدیگر تووه 

به کندد. بلکده بده رابطدة آن بدا مداورا  خود نيز نظر نمي

تعبير ، نه متووه عمقي فراتر از راهر است و نه در حيطة 

 ؛123، ص. 1313ملّاصدرا، کند )ووگر  ميراهر وسدت

 (.333، ص. 5الف، ج 1311

این رویکرد نگاه کسدددي را  : 3نگرانهرویکرد کوتاه -

سي که ککند که به تعبير ملّاصدرا قاصرالنظر است. مي بيان

 بدا معداملدات مداد  و رداهر  حل امور طبيعدت را فقط

« مغرور به معرفت راهر  خود»و « قاصدددرالنظر»کند، مي

ه بمعرفتي بالاتر از این نيسدددت و او  به گمان او، .اسدددت

در  فقط او. خوش اسددتهمين معرفت راهر  خویش دل

و به باطن و ذوالآیه اسددت شددده متوقف فضددا  طبيعت 

 هرچند ،از ح  اسدددت یدةاو بر شدددود. نگاهينم منتقدل

از  و گر طبيعت و متفکر در آن باشددددهدا نظارهسددداعدت

ز ا .کند ها  راهر  طبيعت نيز روو و وان را تازهزیبایي

همه چيز را در  ها کسدداني هسددتند کهنظر ملّاصدددرا، این

با  ارتباط نظراز  فقططبيعت را   و اوزار طبيعت منحصددد

 هایيسددت؛ متنا متون ملّاصدددرا از لاو برگرفته از برخيطاین اصدد3 

فيقول الجداهدل المغرور القاصدددر النظر: إنّما ینزل الماء من »چون: هم

لأنّه ثقيل بالطب ، و طبيعته سبب نزوله، و یظنّ أنّ هذا معرفة السدحاب 

و »(؛ و یا 82 ، ص.2الف، ج 1311ملّاصدرا، « )انکشفت له و یفرو بها

ما من ذرة في السددماء و الأرض و البر و البحر الا و اللّه یضددل بها من 

 فعل انها حيث من الأمور هذه في نظر فمن یشدداء من ىیشدداء، و یهد

 فةالمعر منها استفاد إلهيته و کرمه و وووده آثار من أثر و صدنعه و اللّه

 و يةالجزئ طبيعتها لها حيث من للنظر، قاصرا فيها تأمل من و ،ىاهتد و

 تباطهاار حيث من لا بعض في بعضددها یؤثر حيث من و القریبة، غایتها

 لماهياتا فاطر الي الارتقاء طرد من طریقا یکون حتي الأسباب بمسبب

 زلةم یجنبنا أن نسددأله و الضددلال من باللّه فنعوذ - ترد  و شددقي فقد

 (.133 ، ص.5الف، ج 1311ملّاصدرا، « )فضله و بمنهّ الجهال أقدام
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 .سددبابالاارتباط با مسددبب نظرکنند، نه از مي یکدیگر نگاه

« کوتاهي نظر»صدددراحدت توقف در امور طبيعي را بده او

 اسددت کسددي که به ملکوت آسددمان نظر داند و معتقدمي

ين . چنیابد ها هم دستتواند به مسخّر پدیدهکند، نمينمي

عامل شددقاوت خواهد بود  ،الاسددبابنگاه بریدة از مسددبب

 (. ملّاصدرا همچنين،333، ص. 5الف، ج 1311ملّاصدرا، )

ها و کور  چشم قلب ره به مبدأ علو  ابرها و بارانبا اشا

کسددي که از ملاحظة مافود این امور طبيعي عاوز اسددت، 

 رازیتوان به خدا ایمان آورد؛ نمي منشکند با این مي بيدان

  دور از حکمددت، برآمددده از خمودحددالددت چنين فرد  

ریاضددت و فکر و اسددت و توقف در مرحلة حس مذهن، 

فتن ر فرو ،حالاتاست. ریشة این  باربرا  او کسالت طلب

از نظر . سدعادت بدني و دنيو  صرف است و هادر غایت

 ،تاس کسي که به سمت مطلوب قدمي برداشتهملّاصددرا، 

شدددده و به متوقف  بيت خودبهتر از فرد  اسدددت که در 

ه باو با استشهاد  نشدده اسدت.الله مفتخر عنوان مهاور الي

( 183 :بقره)« ها از درها  آن وارد شدددویدنهبده خا»آیدة 

 دراملّاص) است ویژه يگوید برا  هر علم و معرفتي بابمي

از نظر او، عدم نظر  (.183و  188 ، صدد .1ب، ج 1311

بدده طبيعددت، از این نظر بریددده از ملکوت، بهتر اسدددت 

 (123، ص. 1313ملّاصدرا، )

 بددافرد  کدده  ،: در این رویکردبینرویکرد آیات -

را آیات  آن مووودات و طبيعتشددود، مي مواوه عتيطب

 ا  کهگونه ؛ بهدارد بينها نگاه آیتو بده آن دانددميالهي 

. آنچه رسدداندهر مصددداقي در طبيعت او را به ذوالآیه مي

دهد، بعد از اتخاذ هویت انسان را از حال حيواني عبور مي

 رداین رویکرد است؛ تا قبل از این، شخ  به دليل توقف 

ملّاصدددرا، راهر، در حکم حيواناتي همچون بهائم اسددت )

(. گفتني اسدددت، کليددت مقددالددة 301، ص. 1ب، ج 1311

ن است؛ از ای شدهبين نگاشته آیت حاضدر نارر به رویکرد

                                                            
 انجام دادن کار و مکرر  ، مستمربه معنا  پيوسته النظر؛ إدمان ادمان 1

 و از آن دست نکشيدن است. 
 «أمعن النظر...» 1
او أحسدددن إدمدان النظر في الآیات و الأسدددرار المبثوثة و تأمّل في » 3

ود. در شرو، در این بخش، از ارائة توضيح بيشتر پرهيز مي

 .دشوميتي بيان توضيحاتفصيل بيني بهآیت دربارة ادامه،

 

 نیبتینگاه آ یهایژگیو -۵

بينانه تعامل آیت در آثار خود، مکرران، دربارةاصدددرا ملّ

با  الغيب، این نگاه رامفاتيحاست. او در کتاب گفته  سدخن

و  «1توقفنظر پيوسددته و بدون » ،«حسددن نظر» سدده مؤلفة

 کند : و چنين مي همراه« دقت و عم  در نظر»

و   1اکنون به عم ، در افعال محکم او نظر کنپس هم»

]نيز[ در علم تام او که سدبب صدور افعال او است؛ نظر و 

نگداهي شدددفدابخش؛ و تدأمل کن، تأملي کامل و وافي، تا 

زده ملداحظده کني ونابي را که عجائب او تو را شدددگفت

و د... کنمي کندد و ببيني دریدایي که غرائبش تو را غردمي

نيکو پراکنده و گسددترد را  دار در آیات و اسددرارنگاه ادامه

شدددده در دو عالم ملک و ها  نوشدددتهکن؛ و در حکمت

ها که از تدبر در آیات آفاد و ملکوت تدأمّدل نمدا. و از آن

کرده  ها را مذمتبرگردان هسدددتندد و خددا آنانفس رو 

دادن در نگاه را در آنچه پس اگر این ادامه .... 3است، مباش

، از محسدددنين 3در ملددک و ملکوت اسدددت، نيکو کرد 

 (123و  121 ، ص .1313ملّاصدرا، ) «شو ...مي

است. نظر کرده  اول آنکه ملّاصدرا از واژة نظر استفاده

رو کردن اسدددت و اصدددل آن به معنا  روبه به معنا  نگاه

شدن با چيز  است. برا  نمونه، نظر به چيز  با چشم یا 

چيز  از طری  چشددم یا رو شدددن با قلب به معنا  روبه

قلدب اسدددت. همچنين، شدددخ  در نظر کردن در طلب 

هدایت و در طلب رهور چيز  اسددت. برا  ادرا  معنا  

چيز  از طری  نظر به مشدداهده و تفکر تؤامان نياز اسددت. 

ووو  معرفت شدديء از طری  شددخ  در نظر در وسددت

عسدددگر ، خود شددديء و از طری  چيز  دیگر اسدددت )

ها با آنچه (. تمام این ویژگي11و  15ه.د، صددد . 1300

الحکم المکتوبة في عالمي الملک و الملکوت و لا تکن ممن ذمهم الله 

 «من المعرضين عن التدبر في آیات الآفاد و الأنفس ليتعا
 «النظر... ادامة إن احسنت» 3
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کند، به نحو  تناسددب بين بيان ميملّاصدددرا در نگاه آیت

دارند. برا  مثال، اینکه آیت هم عين ذوالآیه اسدددت و هم 

 ی از طر يءمعرفت شدد  ووووسددت غير آن و همچنين،

ا  یگر بدا شدددنداخدت آیددهد يزچ ی و از طر يءخود شددد

 «شددددن روروبه» ، به نحو  مقولةدر نظرخواني دارد. هم

 نگاه یدد يمخواه نيزپژوهش  طي این شددود. درميمطرو 

 تهداشدد باید که هایيویژگي همةبا  - کردنو نظر  بينیتآ

 سفر انسان از راهر به باطن و نظر با قلب است.  -باشد 

 و« أحسددن»فعل امر  دوم آنکه ملّاصدددرا با اسددتفاده از

کردن و  هاین نگادهد مي، به ما نشان «إن احسنتَ»عبارت 

ین باشددد. ا «تناسددبو به نيکو و زیبا»باید کردن اولان  نظر

داد: یکي  توضدديحتوان حسددن نگاه را به دو صددورت مي

 بودنتناسدددب همان معنا  حسدددن، نيکویي و زیبایي و به

ه بودن خلقت است؛ باسدت که تووه به زیبایي و متناسب 

داند. دومين معنا و الله ميویژه که ملّاصدددرا عالم را ومال

ن بين دانست؛ زیرا در متنگاه آیت توان مطل تفسدير را مي

ن بيان بيبالا، ملّاصدددرا توضدديحاتي را در رابطه با نگاه آیت

توان گفت نگاه نيکو همان اسددت و به این قرینه، ميکرده 

 بين است. نگاه آیت

 فهميممي ،«إدمان النظر»تووه به عبارت سددوم آنکه با 

ته، دار، پيوسدددنده یک بار، بلکه این نگاه زیبابين باید ادامه

شدت مستمر باشد. این استمرار به پربسدامد، پرتکرار و به

ا  اسددت که هرگاه و هر ميزان که شخ  بتواند، آن گونه

يوسته دار بودن و پصدورت ادامه دهد. دررا مدنظر قرار مي

 حاصل نآ بر مترتب نتایج و بينیتتعامل، نگاه آ ینا نبود

 . شوندمي

گر تعبير  دی« عم  نظر و به ژرفا نگریستن»همچنين، 

آید. او از فعل امر ميدست است که از بيانات ملّاصدرا به 

کند. در نگاه مي کردن اسدددتفاده برا  نظر و نگداه« أمعن»

اه شود و در پنمي بين، شخ  از آیه به ذوالآیه متووهآیت

نين رویکرد  کند؛ از این رو، چبده ذوالآیه نظر مي آیدات،

 شود. نميبدون عم  نظر محق  

بین به طبیعت در ساالوک و تعالی نقش نگااه آیات -۶

                                                            
 کرد.خواهيم ها اشارهقسمت بعد  نوشتار به این نمونهدر  1

 انسان

حال، پس از طرو مباد  بحث در حوزة انسددان، عالم 

بيان انوا  تعاملات انسدددان با طبيعت و  ،و آیت و همچنين

ت تعامل با طبعي ةبين، نقش این نحونگاه آیت هدا ویژگي

  .کنيمرا بررسي ميارتقا  ووود  او  در سلو  انسان و

 

  اکبر عشق تحقق گرلیتسه ،ینیبتیآ -۱-۶

ها  انساني، از اصددرا در طرو وام  خود از عشد ملّ

گوید و مي اوسددط و اکبر سددخن ،سدده نو  عشدد  اصددغر

 شمارد. گر مرتبة بعد  ميها را تسهيلترتيب آنبه

برا   فقطه اسدددت که للّاهمان عشددد  « عشددد  اکبر»

 عاش  ،در این عش  .دهدمي رو ل متکامفانيان متألهين و 

اسددت؛ یعني انسددان  ممکن ها والاترین حالت یکي از در

 ها شدددیدترین حالتیکي از  درکامل متأله. معشددود نيز 

 دریعني ح  با تمام اسماء خود. اسدت؛  ووود  و زیبایي

 ،بود؛ در واق  محب و محبوب یکي خواهند این عشددد ،

ست. برا  این افراد ا غير  ووود ندارد و هرچه هست او

 خدا را دوسددت فقطها و آن شددودمي فنا  کلي حاصددل

 (.183 ، ص.2، ج 1318ملّاصدرا، ) دارند

که در پژوهش حاضر بسيار مورد تووه « عش  اوسط»

دائمان در حقيقت که است اسدت عشد  علمایي  گرفته قرار

 کنندنظر مي ها و زمينخل  آسددمانمووودات و تفکر در 

در  ملّاصددرا در آثار خویش (.183و  183همان، صد . )

 مقوله راهایي از این ، نمونهتووه والب يتعداد صدددفحات

 ما مرآ  و منظر در تعابير دقي  و لطيفبا هنرمنددانده و 

 .1است ادهد قرار

انسان  زیرا؛ است نيز عشد  به انسدان« عشد  اصدغر»

( و همان) ووود داردا  اسددت از آنچه در عالم کبير نمونه

مختصددر اسددت که در آن آیات  ا هکتاب انسددان مجموع

  ووود دارند. کتاب مبين

 «سيشناآیه»یا « شناسينشانه»عشد  در مرتبة اوسط با 

شناسانة انداز هسدتيانسدان چشدم ،در اینجا. اسدت مرتبط

 «زیباشددناسددانه»و « انگارانهآیه»خویش به وهان را با نگاه 
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( و مدام در 101 ، ص.1385امامي ومعه، کند )مي همراه

اسددت. او همه چيز این  ءپي کشددف باطن و ملکوت اشدديا

 همه دیگر،به بيان  .بيندوب حقيقي مينشددانة محب راعالم 

 وا  زمين و آسدمان برا  او معبد و مسجد  برا  یاد او

معاني  و. این عالم، محل رهور و بروز اسددماء الهي اسددت

بيعت طدر  هگونمل و تدبر عبرتأت اسددت و یافتة ح تمثل

مطالعة ومال و ولال حضرت طریقي اسدت برا  تسدهيل 

 ح .

ر ثير زیبایي راهر بأبه دليل تشدددایدد بتوان گفدت این 

ها  راهر  طبيعت و سددن نظر در زیبایيت. حباطن اسدد

کند ها و زمين شخ  را دارا  ارتقا  ووود  ميآسدمان

 ودشميمرتبط وا که شخ  با اسماء حسنا  الهي تا بدان

و این همان  رسددددمي و بالاتر و بلکده بده مقام فنا  ذاتي

  به تب  عشبه ،ا مرتبهچنين شخ  در عش  اکبر است. 

حتي  . در واق ،بود خواهد اوعاشد  صن  و آفرینش  ،خدا

نسدددبت به  در بالاترین مراتب سدددلو ، تعامل عاشدددقانه

او که در مراتب قبلي،  .شددودمي ها و زمين محق آسددمان

بيني نياز داشت، حال با امتداد یعني عشد  اوسدط، به آیت

ن ه حتي در بالاتریبين، به وایي رسدديده اسددت کنگاه آیت

محبت به تمام هسددتي نظر  مغز مراتب سددلو  خود نيز از

در عشدد  اکبر که شخ  با اسماء حسنا  خدا و کند. مي

و او با  شودميچشم خدا چشم او  ،شدودمي ذات او متحد

  کند.مي چشمي خدایي به طبيعت نگاه

به تعبير ملّاصدددرا، زماني که شخصي به عالِمي محبت 

ها را نيز ر، تصدددنيفدات او و دقدت در معداني آندارد، آثدا

دوست دارد. در اینجا نيز زماني که شخ  غرد در محبت 

 ورزد؛باز هم همچنان به عالم آفرینش مهر مي الهي شددود،

زیرا آنچه در عالم اسددت، کتاب، تصددنيف، آیات و حکم 

 . (311 ، ص.5، ج الف1311ملّاصدرا، )ح  است  مکتوبة

 

 ذکر و فکر محبّت، ؛ینیبتیآ -۲-۶

 بين، شدددخ  از آیده بده ذوالآیه منتقلدر نگداه آیدت

ووو و یاد ذوالآیه خواهد بود. شددود و مدام در وسددتمي

این خود به نحو  ذکر است؛ ذکر عملي. در ارتباط ذکر و 

محبت نيز بيان شددده است که علامت محبت ذکر محبوب 

اسدت و هرچه محبت بيشتر شود، ذکر محبوب هم فزوني 

. محبان خدا (111 ، ص.2الف، ج 1311 ،اصدرا)ملّیابد مي

نيز عاشدد  صددن  و قدرت او هسددتند و در آفرینش او نظر 

(. پس، بين 331 ، ص.5، ج الف1311ملّاصدددرا، کنند )مي

بين و ذکر ارتباط ووود دارد. همچنين، محبدت، نگاه آیت

ملّاصددددرا در هنگامة سدددخن گفتن از تووه به آیات الهي 

 گوید:ميچنين 

ا  مختصر است که در آن آیات کتاب انسان مجموعه»

کند و  هر کس در آن تأمل ،پس .دندارد کتداب مبين ووو

ة برا  او مطالع ،کند در آیات و معاني آن به نظر اعتبار نظر

شددود و مي آسددان آنکتاب کبير و آیات و معاني و اسددرار 

شدد و معاني کتاب کبير را فيصله داد، با  هنگامي که موف 

 آن، عروج به مطالعة ومال خدا و ولال احدیت او آسددان

در کبریایي او و ة پيچيدهمه چيز را درهم ،پس .شدددودمي

، 2، ج 1318ملّاصدرا، )« بيند.شددة در نور او ميمضدمحل

 ( 183 ص.

بيني، محبددت، فکر و ذکر بددا هم مرتبط و پس، آیددت

صددراحت بيان تنيده هسددتند؛ چنانکه ملّاصدددرا نيز بهدرهم

کند ذکر حقيقي ذکر قلبي و همان فکر در حقيقت است مي

 يتوان حالتمي. (111 ، ص.2الف، ج 1311 ،اصددددراملّ)

صور ها متين تمام این مقولهب را شددیدشونده و دیالکتيکي

شد. شخ  با تأمل و تفکر در آیات الهي و آفرینش، نگاه 

ب تناسددکند. این ذکر بهميبين و ذکر عملي را محق  آیت

 این اسدددتمرار بر ذکر و فکر ميزان محبدت او خواهد بود.

. شودمي و قرب بيشددتر محبوب حقيقي عامل حبّ بيشددتر

 تا آنجا ،شددودمي انجام انین حالت رفت و برگشددتي مکررا

خود قرار خواهد  که انسدددان در شددددیدترین حالت حبي

خواهد گرفت و همه چيز را در پرتو  محبت الهي دوست 

  داشت.

دارد و از شددان دوست پس، خلائ  را به محبت خلاد»

ها  تجليات صفاتي و فضل خدا و با طلب حظوظ و لذت

ا  شددددید ]برا  مطلوبي عظيم[ ب و ارادهاسدددمدائي، طل
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  .(110 همان، ص.) 1«دارد

توان در بسدددتر نگاه ووود ، به تمدام روند بالا را مي

تر، متناسدب با اندیشة ووود  ملّاصدرا تبيين نحو  عمي 

 1داندکرد؛ زیرا ملّداصددددرا محبدت را از رفقا  ووود مي

 . (330 ، ص.1، ج 1318اصدرا، ملّ)

   گوید:ملّاصدرا مي

محبان خدا عاشدد  صنعت و قدرت او هستند ]و[ در »

کنندد و در دقدائ  حکمت خداوند و مي آفرینش او نگداه

ها و زمين و آنچه بين آن دو است سماعنایت او در ووود 

ا  ءدر هرشي يالهکنند؛ پس بدان که نظر عشداد مي تدبر

ها[ همه چيز را به چشددم توحيد دیگر اسددت... ]آن ينگاه

و  331 ، صدد .5، ج الف1311ملّاصدددرا، « )کنندمي نگاه

333.)  

 

  نّأ و کأنَّّ مقام ،یمانیا باطن به وصول ؛ینیبتیآ -3-۶

ها در آسمان و چه بسيار نشانه»ملّاصدرا با اشاره به آیة 

 گردانگذرند، در حالى که از آن روىو زمين که بر آن مى

آورند، وز نمى بيشددترشددان به خداوند ایمان و*  ندهسددت

و  105یوسف: « )3گيرندشدریک مى [با او چيزى را]اینکه 

(، واوددین این نگاه را مدو و فاقدین این نگاه را ذم 101

کند. با تووه به بيانات ملّاصدرا در ذیل این آیه، مؤمنان مي

کرد: مؤمن در راهر و  تقسدديم توانرا نيز به دو دسددته مي

باطن و مؤمن در راهر. مؤمنان در راهر کساني هستند که 

 تند؛ زیراهرچند مسدمّا  به ایمان هستند، باطنان مشر  هس

ندارند. کسي ها و زمين تووه به آیات خداوند در آسددمان

کده هنوز به مرتبة رییت حقيقي خدا و مراتب عالي ایمان 

                                                            
فيحبّ الخلائ  بمحبّة خلاّقهم، و یبتغي من فضل اللّه بطلب حظوظ » 1

 «التجلّيات الصفاتيّة و الأسمائيّة
 «المحبة رفي  الووود » 1
مَداوَات وَال أَر ض یَمُرُّونَ عَلَي هَا وَهُم  عَن » 3 هَا وَکَدأَین  من  آیَدةف في السدددَّ

 «مُع رضُونَ * وَمَا یُؤ منُ أَک ثَرُهُم  باللَّه إلَّا وَهُم  مُش رکُونَ
شدده اسدت؛ ایشان در  گرفته (ص)نام مقام کأنّ از حدیثي از پيامبر  3

راه، ، فان لم تکن تتراه کأنّک أن تعبد اللّه»فرمایند: توضديح احسان مي

(. علّامه طباطبایي 113 ، ص.12.د، ج ه 1303مجلسددي، « )فانّه یرا 

بند  یکي از شددارحان صدددرایي هسددتند. ایشددان در تقسدديم (ره)

 اسانهو زیباشن نگاه عمي تواند با استمرار نرسيده است، مي

در عجائب صددن  و عجائب ملک و ملکوت  ملي وافيأو ت

مقام احسددان یا خدا، باطن خود را مزیّن به ایمان کند و به 

 برسد. 3کأنّ

را  ها و زمين(نظر در این دو )آسدددمان ةادم اگرپس »

کرد (، تو  ها نگاهسددان آیات الهي در آننيکو کرد  )و به

کني، در ميبود؛ زیرا خدا را عبادت از محسدددنين خواهي 

کنندة او هسددتي و احسان آن است حالي که رائي و رییت

« بينيچنددانکدده گویددا او را ميکني، کدده خدددا را عبددادت 

 (.123، ص. 1313ملاصدرا، )

 گوید: ملّاصدرا در تبيين چرایي این موضو  مي

که صددن  اسددت،  نظرزیرا نگاه به صددن  محکم از آن »

 يبه ویژه صانع ؛نگاه به صدان  حکيم به چشددم خود است

او و به سو  او و حکيم که هر کلي و وزئي از او و برا  

 .(همان)« ستا او ةبه وسيل

بين راهي اسدددت برا  تحق  مرتبة کأنَّ؛ پس نگاه آیت

شددود، انسددان را از نگاهي که اگر به طور مسددتمر پيگير  

دهد و به مقام أنّ و رییت حقيقي مقدام کدأنّ هم عبور مي

 . رساندالله و اسماء و صفات او مي

 

 یهست تیواقع با ارتباط ،ینیبتیآ -۴-۶

 ها  متعدد واق بين به لایهانسددان در پرتو  نگاه آیت

شود. توضيح بيشتر آنکه ميها مواوه یابد و با آنميدست 

ها هستند؛ یعني آیات در زمين و آسدمان« حقيقتان»این امور 

ان گونه نيست که صرفشدان، بودِ آیتي اسدت. ایننحوة بودن

ها را آیت ب ندارم و در حقيقت منِ انسدانِ فاعلِ شدناسا آن

دسددته  سدده ها را از لحاظ انقطا  به سددو  خدا، بها ، انسددانگانهسدده

داد که به الاستعتام يهای؛ انسانهستند دستة اول مقربين :کندمي تقسيم

 يهاینشددئه منقط  شدددند. دسددتة دوم انسدداناز این  طور کامل و قلبان

د. نشدددن الایقان هسددتند که هنوز به طور کامل از این نشددئه منقط تام

 . دستة دوم به غيب از ورا  حجابهستند دسدتة سوم نيز سایر مردم

دارند و از لحاظ عمل هم نيکوکار هستند. علّامه در توصيف این  ایمان

ة اول و کند و تفاوت دستمي از پيامبر استناد شدهگفتهحدیث  ، بهدسته

 ،یياطباطبداند )دوم را مانند تفاوت بين کأن )گویا( و إنّ )حقيقتا( مي

 (18و  12.د: ه 1310
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 وها حقيقتان و واقعان آیت هستند این .ها آیت نباشندامر، این

ارتباط واقعي و حقيقي بين این آیات و ذوالآیه ووود دارد. 

تعالي  کنم، سيرمن نيز با ارتباطي که با این آیات برقرار مي

گونه که ملّاصددددرا نيز از همدانکنم. ميخویش را محق  

ه مکرران اسددتفاد« فيها آیات»و « فيه آیات»تعابير  همچون 

( آیات ووود دارند. در 1هااسددت؛ یعني در آن )یا آنکرده 

بيني به نحو  ارتباط با واقعيتي اسدددت که واق ، این آیت

محق  است و نه اینکه صرفان پندارة انسان باشد و آنچه در 

ارد به حقيقت آیت نباشددد. این موضو  با طبيعت ووود د

آموزة ووود فقر  ملّداصددددرا و در دسدددتگاه ووود  او 

لب توان برا  تأیيد مطشود. همچنين، ميمي خوبي تبيينبه

تأمل در این امور را کرد که  بالا، به بيان ملّاصددددرا اشددداره

راه  .اسددت کرده بابي برا  انکشدداف حقای  بالاتر معرفي

گذرد و نه از آنچه در واق  از خود واق  مي بهرسددديددن 

آیت بودن این امور و  پس،واقعيت و حقيقت ریشه ندارد. 

البته ها واقعي اسدددت و ریشددده در واقعيت دارد. پددیدده

چگونگي دید من به عنوان یک انسان نيز اهميت دارد؛ این 

ت شددد تعالي انسدداني راباشددد که رهور  رییتيدیدن باید 

به  نبينگاه آیترا با  خویش ونه دیدنچگ انسددانببخشددد. 

آیات را  دآ او ایندهمي وهتسدددمت واقعيت هسدددتي 

 ونهچگاین . دیابو مي دکنمي ، در دبين، ميدکنمي کشف

دیدن درصددددد  من بدا این چگونهاهميدت دارد و  دیددن

هستم، نه آنکه ها  آن با تمام لایه رسيدن به خود واقعيت

ا آیه ها رباشد و من صرفان آن نداشته آیتي به حقيقت ووود

دائمان با  با این حسدددن نظر مدام، انسدددان حکيمب نددارم. 

 کشف ها  مختلف مرتبط اسدت وواقعيت هسدتي در لایه

ها  واقعيت محق  ترین لایهواقعيدت هسدددتي را تا عمي 

 گوید: کند. ملّاصدرا ميمي

فکرت را در مُلک ]خدا[ طولاني کن،  ا  عداقدلا اولان»

است که درها  آسمان بر قلب  ]در این صدورت[ نزدیک

                                                            
ها  طبيعي و ها یا هر یک از پدیدهفيده و فيهدا بده زمين، آسدددمان 1

 دارد.  اشاره زیستمصادی  محيط
 ست.ا هاکائنات زمين، آسمان و آنچه در آن 1

توسدط قلبت در مراتب ملکوت آسمان  ،پس .شدود تو باز

 هدا بده برخي دیگر منتقلکني و از برخي از آنمي سدددير

 تا وایي ،رو شو  و از ]زمين[ به بالا  آسمان بالا ميمي

« رحمن ]خواهي بود[ کدده بددا قلبددت در مقددابددل عرش

 (. 303 ، ص.1ج ب، 1311ملّاصدرا، )

 

  اللهمعرفت به دنیرس راه تنها ،ینیب تیآ -۵-۶

 تهیافتفصدديل يکتاباز نگاه ملّاصدددرا  1همة عالم خل 

و با ا .و صفات است ءاز آنچه در عالَم الهي از اسما اسدت

گيرد خداوند بر مي نتيجه، 3اعرافسورة  120اشاره به آیة 

انسان علم حکمت، توحيد و معرفت امر و خل  و آفاد و 

آدمي « علّم الاسماء». از نظر او، است کرده انفس را واوب

بدا تددبر در مصدددنوعات و تأمل در مربوبات  فقط و فقط

 شددود. و این سددرّمي حاصددلمووود در آسددمان و زمين 

 آیات الهي اسددتو تفکر در  به تدبرتوصدديه و امر بسدديار 

(. این حصددر ملّاصدددرا 31 ، ص.2، ج 1318، ملّاصدددرا)

انگيز است؛ اینکه علم و کشف و در  اسماء بسيار شگفت

ن و زمين آسدددماحسدددنا  الهي فقط با تدبر در مخلوقات 

تواند فقط از این طری  مي شددود. گویا انسددانمي حاصددل

 در کند. تعالي، معرفت و هویت انسددداني خویش را محق 

یک از مخلوقات  هروملتدان و هم آفرینش  هم همدة ،واق 

 ها بهانسان با نظر در آنهسدتند و « اللهباب معرفت»، خدا

  .رسدخدا مي

ووود بحت انسددان در انفتاو و گشودگي به سو  آن 

راهي برا  شدددناخت و  خود ي اسددت که با رهوربسدديط

راه  ،خود در عين اینکه رهور؛ اما گشدددایدمياو معرفدت 

 مان  و سددتر  برا  معرفتممکن اسددت معرفت اسددت، 

مدام با تووه به همين رهورات که آدمي رو،  از این باشد؛

یافتن به  ، به دنبال راهنداو زمين درآمده به شددکل آسددمان

به تعبير نصددرالله . سددتا هاباطن و حقيقت و ملکوت آن

و لله الاسدماء الحسني فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون في اسمائه » 3

يُج زَو نَ مَا کَانُوا یَع مَلُون ها؛ بدان از آن خداوند است نيکوترین نام « سدَ

؛ واگذارید ورزندىم الحاد خدا ىهاها را که به نامهایش بخوانيد؛ آننام

 (120اعراف، ) .اینان به کيفر اعمال خود خواهندرسيد
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از نمادها و  تنيدهپيچيده و درهم ا هعالم شدددبک»حکمت: 

تا بتوان از آن طری  به  شود سددت که باید گشددودها رمزها

 (181 ، ص.1333حکمت، « )یافت. عالم حقای  راه

 شده،هگفت با اشاره به روند تدریجي و پرتکرارملآصدرا 

به دليل تعل  به بدن  ،در ابتدا  امر انسدددان کنددمي بيدان

مه و کلبهخویش، مطالعة کتاب پرآیة هسدددتي را باید کلمه

آدمي با صبر و تکرار  ،. در این صورتدهدانجام تدریجي 

 مختلف را دارا يبر در عالم هسدددتي، شدددئوندمدل و تأتد

به  آرامکند تا انسددان آرام. این روند ادامه پيدا ميشددودمي

 13 ، ص .2، ج 1318، ملّاصدرایابد ) معرفت الهي دست

؛ معرفتي که سدعادت آدمي است و این معرفت باید (13و 

، ص. 1الف، ج 1311ملّاصدرا، شود )در همين دنيا حاصل 

181.) 

ت خداوند و شناخ  قااشتياد انسان به لگفتني اسدت، 

 ،که افعال او هسددتند نظرذات و صددفات و افعال او از آن 

عشددد  عرفدا بده اندازة  .شدددوددر عدارف دیدده مي فقط

ها از معرفت، لذتي است که شددان است و لذت آنمعرفت

 ،توان گفتمي ؛شودزوال ندارد، بلکه متضاعف مي فقطنه 

 بهجدت وردیف و همراه اسدددت. بدا زیددادت معرفددت هم

هایي در اصل برا  همان فانيان الهي و آن 1معرفت حقيقي

اند و در اسدت که به ح  و به اسدماء حسدنا  ح  رسيده

چة ست که از نگاه و دریاتر برا  کسدداني مرتبة تنزل یافته

مل در أکنند. این تدبر و تمي اسدددماء حسدددنا به عالم نگاه

ها و حسدددن عجدائدب خلقت و لطائف آفرینش و زیبایي

بين به تانسان آی به واسدطة آن قات معدّ  اسدت کهمخلو

 . دکن و از آن مقام به عالم نگاه داسماء حسنا  الهي برس

توان راه سددفر از خل  به بين را ميهمچنين، نگاه آیت

سددو  ح ، عامل هدایت و سددعادت انسددان، راه ایجاد و 

 32، صدد . 1الف، ج 1311ملّاصدددرا، تشدددید حکمت )

                                                            
سدددت و چيز  در ا دانيم ووود هر چيز  از آثدار موودة اومدا مي 1

شددود مگر اینکه به نحو اعلي و اشددرف در علت آن نمي معلول یافت

 تمام لذایذ و مرغوبات که در عالم وسددماني یافت از این رو،باشددد؛ 

 رشحاتي از عوالم بالاتر هستند.  ،دنشومي

رو اهميت شدرو اصدول کافي از کتب مؤخَر ملاصددراست و از این1 

کند. اسددفار نيز که کتابي است حکمي چنيني او را افزون ميتووّه این

( و کليد گشددایش 2و  1، صدد . 1383ملّاصدددرا، ؛ 100و

، 1ج ب، 1311ملّاصدددرا، )غيب برا  قلب آدمي دانسددت 

 (. 303 ص.

 

 اصدرابین در آثار ملّچند نمونه نگاه آیت بیان -۷

بين را تاین تعامل عاشددقانه و آیا  از اصدددرا نمونهملّ

این  در تفصيلبه و اسدت کشديده تصدویر در آثار خود به

ته گفسخن  اسفارو  يشدرو اصدول کافدو کتاب در  باب،

. ما در اینجا، برا  نمونه، فقط بخشددي کوچک از 1اسددت

 کنيم. مي بيانات او را ارائه

حکمددت خل  زمين و تدددبر در نحوة ووود و زمین: 

ها  آن، نو  اسدددتقرار آن، مناف  زمين، صدددفات و ویژگي

ها  زمين، نسددبت ها و آبنسددبت متناسددب بين خشددکي

زمين با مووودات دیگر از ومله حيوان و گياه و ومادات 

بين ملّاصدر به زمين هایي از نگاه آیتها نمونهو انسان. این

است. استفاده از تعابير  شده  منعکساست که در قلم او 

ها  در متناو « آیات»و « لطدائف حکمدت خدا»همچون 

ج  ب،1311ملّاصدرا، )ملّاصدرا دربارة زمين مشهود است 

-133 ، ص .2، ج 1318؛ ملّاصدرا، 181-128 ، ص .1

آیات »و « آیات خفية»زمين را به دو نو   . او آیدات(138

 از برخي  زمين و هابه سدددن کند. مي تقسددديم« وليدة

کند؛ ميبده عنوان آیات وليه اشددداره  هداآن هدا غدایدت

 يبخشزینت ،وسازکشف آتش، ساخت هایي همچونغایت

 هخفي يیاتدر باب آ او و در نهدایت، تحق  نگاه توحيد .

  گوید:چنين مي ،دندار ووودبارة زمين که برا  عرفا در

است که  ها( برا  عرفا، آیاتي خفيهها )سن و در آن»

ها یابند؛ ]آیاتي همچون اینکه[ سدددن بده آن معرفدت مي

ا  و اینکه بر دارا  شعور و نط  و ذکر و تسبيح ]هستند[

گونه که به ها ووهر  شریف عقلي نوراني است؛ همانآن

و به نوعي در  خارج حکمت ملاصدراست؛ امّا با این حال، در مقام 

تووهي را به این موضددو   و از زاویه دید یک حکيم، صددفحات قابل

 «تفسير القرآن الکریم»است. او در آثار دیگر خود مانند دادهاختصداص

 است.نيز به تناسب موضو ، گاهي به این مطلب پرداخته
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و زمين به نور »شدددود داوند اشددداره ميآن در این قول خ

( و اینکه نشددئة 13زمر: « )پروردگار خود روشددن شددود

 شددود، مانند ]این[ها به نشددئة دیگر  تبدیل ميطبيعي آن

« شودمي روز  که زمين به غير زمين تبدیل»قول خداوند 

 .(181 ، ص.1، ج ب1311ملّاصدرا، ) («13ابراهيم: )

وووه  ،به طور مفصددل ،صدددرا در اسددفار خود آب:

بررسددي ها  الهي به عنوان یکي از نشددانه را مختلف آب

بخش آن بر . او از آفرینش آب تددا اثرات حيدداتکندددمي

صدرا  .کندرا توصديف مي انگيززمين، این عنصدر شدگفت

بددا  زیرا ؛کندددبردار توصددديف ميرا مطي  و فرمددانآب 

شدددود ها  مختلف منتقل ميترین علتي بده مکانکوچدک

، همچنين (.181و  185 ، ص .1، ج ب1311ملّاصددرا، )

به نقش حياتي آب در احيا  زمين و وابسددتگي شدددید  او

 ، نيزدر ادامه. کندمي حيات مووودات زميني به آن اشدداره

حاصدددل برا   زیبایي و تنو  گياهان و لذت و شدددادماني

. از نظر او، هر یک از این گياهان و کندندارران را بيان مي

هایشددان آیتي بر ووود، حکمت، لطف، وود و کرم ویژگي

 بودنه گونهایي از این آیهنمونهاو همچنين،  .استخداوند 

 و 185، صدد . 1ج  ب،1311، ملّاصدددرا)شددمرد را برمي

183). 

ه توان از یک گياه بکند ميمي صراحت بيانبه ملّاصدرا

وووه مختلف ووود ح  و اسماء حسنا  او پي برد. او با 

نگاهي عمي  و هنرمندانه، نزول آب از آسمان، نفوذ آن به 

 بالاترینریشددده گياهان، صدددعود آن به تمام اوزا  گياه تا 

ها  نفوذ و حضدددور آب در تمام قسدددمدت آن و ررافت

او حتي . کندها و سددطح برگ را توصدديف ميها، حفرهرگ

 دنآیکه به چشددم نمي -ها  رو  برگ ترین رگهاز باریک

ها و زمين را به خال  آسمان هاشدود و آننيز غافل نمي -

 :کندمي منتهي

ها و زمين و وبار به آخرت، به سو  خال  آسمان »...

                                                            
خدال  السدددموات و الارض و وبار الملک و  ىال ةبدالداخر ىفينته» 1

بلسددان  ةناطق ةو آیات متناصددر ةفکل ذلک شددواهد متظاهر. الملکوت

 «عن کمال حکمته ةمعربعن ولالة بارئها  ةمفصح حالها
 «فاذا حرّ  الله الهواء و وهله ریحا» 1

ها شددواهد  شددود. پس همة آنملک و ملکوت منتهي مي

آشکارکننده و آیاتي هستند که با یار  یکدیگر ]و[ با زبان 

ة کنندکنند و بيانمي شدان را آشکارشدان ولالت بار حال

، 1، ج ب1311اصددددرا، ملّ) « 1ندهسدددت کمال حکمت او

 .(182و  181 ص .

صددددرا پس از بررسدددي  های جوی مانند باد:پدیده

ان را بيماهيت باد، نسبت آن با انسان، پرندگان و ومادات 

 1دانداو با نگاهي توحيد ، خدا را محر  هوا مي کند.مي

از . 3باشدب ساز حيات یا عذاتواند بشدارت و زمينهکه مي

از نظر ووود، چه از نظر حرکت و  نظر صددددرا، هوا، چه

ا  از آیات اسدددت، آیه چه از نظر منافعي که در آن نهفته

ي برخ :شوندمناف  به دو دسدته تقسيم مياین  .الهي اسدت

 ، اوشوند. در ادامهمي و برخي با تامل راهر هستند راهر 

ها، ها، باراندر عجائب وو و ابرها، رعدوبرد کردن به نظر

 هاآن پدیدآورندةها و اسباب ها و صداعقهها، شدهاببرف

ها و زمين و آنچه و آنچه در آسددمان»آیة و  کندمي دعوت

« آن دو اسدددت را ]بدده عنوان[ بددازیچدده خل  نکردیم بين

به . 3داندرا اشارة اومالي به همين موضو  مي (38 :دخان)

دیدن باران با چشددم و  فقطاگر حظّ انسددان تصددریح او، 

شددنيدن صدددا  رعد با گوش باشددد، با بهائم در این امر 

از این  بایدو کسي که ادعا  انسانيت دارد  استمسدداو  

د. برسددد عالم عقل و ملأ اعليبرود و به عالم  مرتبده بالاتر

ي باطن نيز نگاه کند تا امور باطنچنين انساني باید با چشم 

أمل به تصریح او، تفکر و ت. عجيب و اسرار غریبي را ببيند

لکوت مآن را به بابي برا  رسيدن به  طولاني در این مقوله،

، 1، ج ب1311ملّاصددددرا، )کند مي تبدیلو عجدائدب آن 

 .(132-135 ص .

 پروردگار آیت مختلف وووهي از گياهان: نبااتا 

 مختلف انوا  خروج پرور ،گياه و زر  نفس. هسدددتند

 اشکال با هایيميوه نيز و هادانه از ثمرات درختان، گياهان،

ل نا عَلَي هم  ریحان صَر صَران في یَو م نحَ سف مُس تَمرّف * تَن ز ُ النّا َ » 3 إنّا أَر سدَ

 (10و  13 القمر،) «کَأَنَّهُم  أَع جازُ نخَ لف مُن قَعرف
 .دهدتفصيل آن را به آیات دیگر قرآن اروا  مي ملّاصدرا 3
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 با متفاوت ها رایحه و هاطعم متفاوت، هددا رندد  و

 عجيب و هستند پروردگار آیات دارند، که فضيلتي اختلاف

 و زمين از برآمده دارند که تفاوتي همة با هااین همة که آن

ملّاصدرا از این تنوعات، کيفيات، مناف   .واحد هسدتند آب

 ما را به و زندمي به فاعل این تنوعات پلهایشددان و غایت

 اختلاف طبای  نباتات،او به  کندد.ميهدا دعوت در آن نظر

شددان از سددو  خدا ف او کثرت و تفاوت من شدداناصددناف

از تغذیه و تقویت و زنده کردن تا تضعيف  ؛دهدمي تووه

و کشددتن، افزایش یا کاهش شاد  و تغييراتي که در مزاج 

ير ها  مناف  کثضمن بيان شگفتي ملّاصدرا .دهندانسان مي

ا  کوچک از آن را برا  و احوال و عجائب گياهان، گوشه

را کافي  «لطائف رحمت او»و « دقائ  صن  خدا»دلالت بر 

ر بها  یک گياه نه فقط بخشي کوچک از شگفتيداند. مي

بلکه انسدان را به دقائ  صددن  او  ،کندصدن  خدا دلالت مي

دهندة رحمت و لطائف رحمت او است نشانرسداند و مي

 .(130و  183 ، ص .1، ج ب1311ملّاصدرا، )

گ یک بر از زبان زیبایي،هنرمندانه و به ياو در دیالوگ

 گوید:در خطاب به ارباب قلوب مي

ها شدددواهد و آیاتي اسدددت که با یار  همة این ،پس»

ني روششان، از ولال آفریدگار خود بهیکدیگر، با زبان حال

کنند. در مي گویند و کمال حکمت او را آشکارمي سدخن

دارد که با آوا   برا  ارباب قلوب ووود مناد  ،این برگ

بيني در حالي که صددورت آیا ]خدا را[ نميگوید: خود مي

و ترکيب و صفات و مناف  و اختلاف احوال و کثرت فوائد 

خود خل  خود کني من بهمي بينيآ آیدا گمدانمن را مي

شدم یا چيز  از ونس خودم مرا خل  کرد یا این کارها را 

  شود به طبمي داد یا آنچه از این مناف  بر آن مترتب انجام

من اسدت ]و چيز  ورا  طب  و ذات من نيست[آ  و ذات

ر د شدددهنگاشددتهحرفي ا  سددهکني که به کلمهنمي آیا حيا

ة کني که آن صنعت و ساختمي کني و یقينمي ا  نگاهبرگه

 به ،انسدداني عالم و قادر و مرید و متلکم اسددت ]و[ سدد س

که ] –عجيدب کده بر ووده من بدا قلم الهي  ياین خطوط

                                                            

از لحاظ  بند ها یا تقسيمآن چون نو  حرکتهممختلف  يهایملا 1 

شدت و خست ووود   ةها یا در دروآن مناف  و اشکال و اخلاد و طب 

راهر [، ذات و حرکت و اتصال او به محلّ خط ها  دیده

و از کني و قلب تمي نگاه اندبسته نقش – کنندمين را در 

، 1ج  ب،1311ملّاصدرا، « )شودآامي ولال صدان  آن ودا

 .(182 ص.

اونددد آیددات عظيم خددد فحيوانددات مختل :حیواناا 

 تقسدديم 1مختلف يهایرا با ملا ها آن هسددتند و ملّاصدددرا

کوه ، ششگفتيخلقت کردن در  نظر با دعوت بهاو  .کندمي

عظمت و حکمت ، حيوانات به عنوان صن  خدا و اعجاب

 .گيردمي نتيجه یقين باپروردگدار و صدددان  حيواندات را 

و حاصدددل  انگيزمناف  متعدد حيوانات شدددگفتهمچنين، 

، 1، ج ب1311ملّاصدرا، ) استشان تدبير و حکمت خال 

 ، صدد .5، ج الف1311ملّاصدددرا، ؛ 131و  130 صدد .

313-331) . 

ملّاصدددرا، ) اصدددرا روند پيدایش و رشددد طاوو ملّ

آن را نقوش و صددور راهر   و (31 ، ص.3 ج الف،1311

ها  عجيب به رن دهد و ميتوضيح هنرمندانه و حکيمانه 

ا ه. از نظر او، اینکندمي آن اشاره  و نقوش رریف و زیبا

شان از ولال خال  که با زبان حال هستندآیات و شواهد  

دارند. او برمي خود و کمال حکمت پروردگارشدددان پرده

 گوید: مي

هر کس در آن چيز  کده برا  مدادة لزج داخل  ،پس»

 است تأمل شده راهر – ]که[ مانند نطفه اسدت -مرغ تخم

و اشددکال و  هاکند، ]چيزهایي مانند[ این تصدداویر و هيئت

 ها که بر لبا  ]یعني بر پرها [ اواعضدددا و نقوش و رن 

ست، ]او را به[ اعتراف به ووود کسي که ملک و ملکوت ا

؛ کشاند[سددت به اضطرار ]ميا وبروت برا  اوو کبریاء و 

چه رسد به اینکه در سایر احوال و کمالاتي که به هر نوعي 

از پرنددگدان و سدددایر حيواندات ]مدانند[ بهائم و وحوش 

 د تأملنشونمي د و با ]چشم راهر [ دیدهندار اختصداص

 ،شانشان و اخلادها  نفو چون[ صفتهمکند؛ ]صفاتي 

ها و اغراض آنة ونگي ادراکات و ارادشدددان و چگعادات

ها و سدددایر امور  که از حصدددر و ها و مناف  افعال آنآن

 .حيوانات
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 .(33 ، ص.3 ، جب1311ملّاصدرا، « )هستند ضبط خارج

خلقت،  ووه لطيف ملّاصددددرا: نکا  ظریف خلقت

مانند آنچه در گياهان  ،لطيف و لطائف خلقت  اشيایعني 

. از نظر کندرا بررسددي مي دارد و حيوانات کوچک ووود

تبيين و شرو لطف خداوند در آفرینش این مووودات  ،او

شددان، هدایشددان به سددمت مصددالح، مانند کوچکي وثه

فراوان  هاشدددان و ترکيب رن  آنلطيف ادراکات و احوال

نقره  چون طلا وهمارزشمند   اسددت. بيرون آمدن وواهر

ها  سخت، بيرون آمدن عسل از زنبور و یاقوت از سدن 

عسددل و ابریشددم از کرم و مروارید از صدددف را ناشددي از 

ي و رهور اسددم لطيف لبودن خداوند و به نوعي تج لطيف

 و لطيف ؛ خال  این مخلوقات لطيف استداندميخداوند 

 .اسددت نکردهتر   را رف  وووه دقای  که اسددت کسددي

 ووه لطافت، از ناميدیم بده آنچه ما لطيف خددا  لطيف،

 هب که کسي آن به تأکيد ملّاصدرا،اسدت.  کرده لطف خود،

 را اءاسم حقيقت باشد،نداشدته معرفت  افعال این حقيقت

 ، صدد .3، ج ب1311ملّاصدددرا، ) 1نخواهد شددناخت نيز

لطيف آفرینش بدداب بدده بيددان دیگر، وودده  .(181و  185

معرفت  . در واق ، درمعرفت اسدددم لطيف خداوند اسدددت

ووه لطيف  با نگاه کردن در حقيقت اسدددم لطيف خداوند

 باز خواهد شد. برا  انسان  آفرینش

 

  گر تعالی یا مانع راه؟؛ تسهیلکثر  آیا  -۸

 شدددد، با همة بيان بينکنون در باب نگاه آیت آنچه تا

ملّاصدرا در  از آنچها  اسدت نمونه فقط عظمت و زیبایي

. به تصریح خود صدرالدین شيراز ، است این باب نگاشته

 ،تاسدد نکرده نسددبت به آنچه بيانبيانات او در این حيطه 

 عظمت و زیبایي ،ها، غرائبشگفتي و بسديار ناچيز اسدت

قلم درختان و  به حد  اسدددت که آیات الهي در آفرینش

با  نخواهد بود. اونوشدددتن کافي برا  هم  مرکدب دریاها

« ووود خداوند»آیات و شواهد  که به  از ارهار شددگفتي

 غيرقابل و يداربسددد»و  يندر خل  زم« آثدار حکمدت»و 

 : گویددارند، چنين مي دلالت هابودن آن «شمارش

                                                            
 «هذه الافعال ةحقيقاسمائه تعالي من لم یعرف  ةحقیقو لن یعرف » 1

پس این بخشي از آیات خداوند در آفرینش زمين بود »

  [ بيشدددتر ازو آنچه ]از آیات خل  زمين[ نگفتيم ]به حد

ین دو ا آن چيز  اسدت که برشدمردیم که اصلان نسبتي بين

نيستا پس هنگامي که عاقل در این امور عجيب و غریب 

داند برا  آن مدبر  عليم و مقدر  حکيم کند، مي تدأمدل

 شدود و معرفت او شدتمي ووود دارد و ایمان او تقویت

  .(181 ، ص.1 ج ب،1311ملّاصدرا، « )یابد.مي

، ها  حيوانات کوچکاو حتي در شددمارش شددگفتي

باب حيوانات برا  معرفت خدا را و  کنددارهدار عجز مي

شان هایشان، اختلافحيوانات، شکل ؛1داندغيرمحصور مي

 (131همان، ص. )ا شانو طبائ 

گر ها ممکن است تسهيلآناین کثرت آیات و شگفتي 

تعالي انسان باشد. اگر انسان رویکرد  درست در مواوهة 

باشدددد، هر وزئي کوچک از طبيعت  بدا طبيعدت داشدددته

نهایت گشودة به سو  ح  است. انسان به تنهایي راه بيبه

رو است که بهکند، با امر و پدیده و چيز  روهر سو رو  

و عشدد  اکبر برسدداند. تواند او را به سددعادت، حکمت مي

سدان سددکو  پرواز ا  از وهان آفرینش بهگویا هر گوشده

 آدمي خواهد بود.

هرچندد دریدا  پر از غرائدب وهدان طبيعت بسددديار 

آورتر از همة این عجائب خلقت آور است، شگفتشگفت

زده نشدددود نکند و شدددگفتآنکده انسدددان از آن تعجب 

با ووود  برخي ؛ زیرا(188 ، ص.1، ج ب1311را، ملّاصد)

ارهار شدددگفتي  انگير خلقتاین حجم از آیات شدددگفت

نگرند. نمي ها به عنوان آیات الهيو به این شگفتي کنندنمي

 باشددددسدددقوط تعجب  عاملکثرت مشددداهده چه بسدددا 

عنایت با  ملّاصدرا. (331 ، ص.5، ج الف1311ملّاصدرا، )

ور  ک عدم شددگفتي از طبيعت راتوحيد افعالي، ریشددة  به

کسددي که قادر به  ،از نظر او. کندمي قلب شددخ  معرفي

« رشدددیافتة»و  «شدددههدایت» ،اسددت شددناسدديآیتچنين 

 هکرد سدت که چشم او را بازا حضدرت ح  اسدت و خدا

در همة ؛ از این رو، ستا او دوست خدااسددت. همچنين، 

، الف1311ملّاصدددرا، ) بيندعالم خدا را مي  و اوزا ذرات

 «و هذا الباب لا حصر له»1 
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در مجمو  آفرینش و به  فقطنه  ،در واق  .(188 ، ص.1ج 

آفرینش با   عنوان یدک کدلّ واحدد یدا در نسدددبت اوزا

نشيند، بلکه در هر ذرة عالم و یکدیگر به مشداهدة خدا مي

الم آفرینش و مخلوقددات، غرد در در هر وزئي از این عدد

برا  مثال، از نظر . شودميمشداهدة الله و اسماء و صفات 

هيی صددن  و نقشددي با نقوش و صور  که خدا ملّاصدددرا 

 تفاوت و ،در حقيقتو  کندنمي اسددت برابر  کرده ایجاد

 ها مشددخ دور  دو فاعل از تفاوت و دور  در فعل آن

. (188و  182 ، ص .1، ج ب1311ملّاصددرا، ) شدودمي

گر  او در هيی فعلي به شددکوهمند  فعل خدا و صورت

چون او هم، هيی فاعلي نيز از این روعالم هستي نيست و 

 . بود نخواهد

به الوان و راهر  کسددي که در قالب بهيمي خود صددرفان

تعجب برا  او به دليل همين ها نگاه کند، این شگفتي و آن

رن  و چنيني کمکثرت مشدداهده و نيز تکرار مشدداهدة این

تا  ؛روداو در قالب بهيمي خود فرو مي .شدددودحدذف مي

ه ککسي در مقابل،  .شودکه چشم انساني او کور مي وایي

و بددا نگدداه  دارد تووددهوودده آیدده بودن مخلوقددات  بدده

از  ها نظر کند،و از سدددر ذود حکمي در آن گوندهنذوالعي

دم ارهار بهدم یابد وکندد و ارتقاء ميحدد بهيمي گدذر مي

ملّاصددددرا، در بيانات . یابدمي فزونيایمان او و شدددگفتي 

چون هممدام با تعابير  تفصيلي خود دربارة این موضو ، 

 . کندالله، ارهار شگفتي و اعجاب ميسبحان

پس، نخسدددت اینکده تعداد این آیات بسددديار زیاد و 

دوم اینکه این کثرت آیات  غيرقدابدل شدددمارش اسدددت؛

در انگيز ممکن اسددت مووب سددرعت و شدددت شددگفت

تعالي انسدددان شدددود و سدددوم اینکه در اثر غفلت و عدم 

 انسان و عاد  تعجبمراقبت، کثرت مشاهده عامل سقوط 

بيشتر انسان شدددن عجائب، شدديءانگار  و بلکه گمراهي 

توانست او را به معرفت و شدود. به بيان دیگر، آنچه ميمي

اوت شود یا باعث شقميتأثير حقيقت برسداند، برا  او بي

 او خواهد شد.

 

 گیرینتیجه -9

عالم سراسر صورت ومال خدا، فعل  ،از نگاه ملّاصدرا

و صدددن  او، تصدددنيف و کتاب خداوند و پر از شدددکوه و 

ها و زمين و آنچه در عالم از آسددمانهمة شددگفتي اسددت. 

حسني  ءاز عالم الهي و اسما یافتهتفصيل يست، کتابا هاآن

طور که حضرت ح  در نهایت همان. و صدفات ح  است

( نيز در ءزیبایي اسددت، اسددماء او و عالم )صددورت اسددما

نحوة ووود و بود عالم  ،نهدایت زیبایي هسدددتند. همچنين

ن ایبه تعبير ، هویت  ؛طبيعدت و اوزا  آن آیتي اسدددت

  ت است.مووودات آی

 قائل به سه نو  نگاه به طبيعت است؛ خنثي،ملّاصددرا 

از نظر ملّاصددددرا، به مخلوقات و بين. و آیت نگرانهکوتده

و رویکرد   کرد گونده نگاهذوالعين بدایددعدالم هسدددتي 

ملداصددددرا در آثار خود، تصدددویر   .بين داشدددتآیدت

دهد ارائه ميرا بين ن نگاه آیتانگيز و ملمو  از ایشگفت

ها  عالم هسدددتي ها و ررافتو بارها و بارها بر شدددگفتي

 .کندمي تأکيد

خداوند علم، حکمت، توحيد و معرفت امر و خل  را 

در حصدددر  ملّاصددددرا اسدددت.  کرده بر انسدددان واوب

با  فقطآور، علم و کشددف اسددماء حسنا  الهي را شدگفت

ها را داند و آنين ممکن ميتدبر در مخلوقات آسمان و زم

خواندد. هرچند این عالم چيز  وز اللده ميبداب معرفدت

، نفس رهور نيز ستر و مانعي نيسددترهور حضددرت ح  

بود و فرد با اسددتفاده از نگاه  برا  در  و معرفت خواهد

 ت.ء اسبين به دنبال کشف حقيقت و ملکوت اشياآیت

ها  وام  که در عشدد  يدر طرح ملّاصدددرا همچنين،

کند؛ به سه مرتبة عش  اکبر، اوسط و اصغر مي انساني ارائه

کند و علاقة علما به نظر در حقای  مووودات و مي اشدداره

ها و زمين را در مرتبة عشدد  اوسط تفکر در خل  آسددمان

شدددناسدددي و دهد. عشددد  در مرتبة اوسدددط با آیهمي قرار

 با زیرا عاشدد  در این مرتبهشددناسددي ارتباط دارد؛ نشددانه

 ةنشناساانداز هستياست و چشم نشده معشود کاملان متحد

 و زیباشدددناسدددانه همراه بينانهخود به وهان را با نگاه آیه

ست. ء اکند و مدام در پي کشدف باطن و ملکوت اشدديامي

پرتکرار و تدریجي   انگارانه در سدددير و روندنگداه آیت
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انسددان و تحق  عشدد  اکبر خواهد باعث ارتقا  ووود  

 شد. 

ذکر و محبت،  و بين، فکرملّداصددددرا بين نگداه آیدت

ن، فکر بيکند. انسدددان با نگاه آیتارتباطي وثي  برقرار مي

انسدددان که از نظر کند. ميحقيقي و ذکر حقيقي را محق  

باشدددد، عالم را علامت  هتواند فاعل بالمحبملّاصددددرا مي

در  کند ومي داندد، از مغز محبت به عالم نگاهمحبوب مي

کندد. این تقابل و مي نگداه، مددام محبوب خویش را یداد

شوندة بين محبت و حرکت رفت و برگشددتي و متضدداعف

 بين در هسدددتي مکرران انجام، در پي نگداه آیتفکر و ذکر

به مرتبة محبان الهي باره یکبهانسددان تا آنجا که  ،شددودمي

  کند.مي انوار ومال و ولال الهي را ملاحظهرسد و مي

بدا تووده بده هویدت وهان آفرینش و عالم طبيعت و 

ي سزا در سلو  و تعالبين نقشي بههویت انسان، نگاه آیت

گر الله، تسددهيلبين تنها راه معرفتانسددان دارد. نگاه آیت

عشددد  اکبر، راه تفکر و ذکر حقيقي، راه حصدددول بدداطن 

ایماني برا  انسددان و نيز وصددول او به مقام کأنّ و أنّ، راه 

راه سدددفر از خل  به  ها  متعدد واقعيت،سددديدن به لایهر

سددو  ح ، عامل هدایت و سددعادت انسددان، راه ایجاد و 

تشددددید حکمت و کليد گشدددایش غيب برا  قلب آدمي 

ها  توان از طری  ارتبداط زیبایياسدددت. این موارد را مي

راهر  و باطني، ارتباط صورت و حقيقت و در بستر نگاه 

يف در توصين و تحليل کرد. ملّاصدرا ووود  صدرایي تبي

، «نگر ژرف»، «نظر»بين، آن را با امور  همچون نگاه آیت

راه هم« اسددتمرار و پيوسددتگي بسدديار»و «حسددن و زیبایي»

بين به طبيعت، یعني کندد. شدددخ  از طری  نگاه آیتمي

تدریج از راهر به باطن، از نظر زیبا  عمي  و مسدددتمر، به

خل  به ح  و از آیه به ذوالآیه صدددورت بده حقيقدت، از 

عش ،  ،ةبالمحبشدود و شدیدترین حالت فاعليت ميمنتقل 

، توحيد، ایمان و سددرمسددتي، حکمت، سددعادت، هدایت

و با ح   کندمعرفت به اسددماء حسددنا  الهي را محق  مي

 شود. ميیگانه 
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 الغيب يحمفات .(1313) ابراهيم بن محمد ملّاصددددرا،

مؤسددسددة مطالعات و تهران: )محمد خواوو ، مصددحح(. 

 تحقيقات فرهنگي، انجمن حکمت و فلسفة ایران.

تفسير القرآن  .الف(1311) ابراهيم بن محمد ملّاصدرا،

 قم: بيدار. .الکریم

شددرو اصددول  ب(.1311) ابراهيم بن محمد ملّاصدددرا،
محمددد  نویسدددنددده؛ یعقوب کليني، بن محمددد) يکددافال

مطالعات و تحقيقات  ةتهران: موسدس ، مصدحح(.خواوو 

 )پژوهشگاه(. يفرهنگ

الحکمة المتعالية  .(1318) ابراهيم بن محمد ملّاصدددرا،

 .عربياحياء التراث الالبيروت: دار .الأسفار العقلية الأربعةفي

رسائل  ةمجموع(. 1325) ابراهيم بن محمد ملّاصددرا،
رسددالة شددواهد و رسددالة الفوائد )حامد ناوي  ،يفلسددف

 اصفهاني، پژوهشگر(. تهران: انتشارات حکمت.

أسددرار الآیات و (. 1383)محمد بن ابراهيم  ملّاصدددرا،
 تهران: بنياد حکمت اسلامي صدرا.  أنوار البينات.

. قم: الولایة رسالة .د(.ه1310) طباطبایى، محمدحسين

 البيت )عليهم السلام(. موسسة اهل
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 .د(.ه1303مجلسدددي، محمددد بدداقر بن محمدددتقي )

)تحقي  و تصددحيح: ومعي از پژوهشددگران(.  بحارالانوار

 بيروت: دارالاحياء التراث العربي. 

 

 ب: نشریه

 يلتحل (.1333) شديراوند، محسن ، وبيدهند ، محمد

. ربعها اسفار معرفتي پاردایم اسا  بر محيطيزیست اخلاد

 .23- 55، 13، یستيخلاد زا

انسان سالک (. 1331) وليليان، زهرا ، ورضازاده، رضا

ملّاصدرا به سلو   چندووهي يافتره يبازخوان یي،صدرا

 ،2 ي،تأملات فلسف يپژوهشد - يعلم ةدوفصدلنام. نانسدا
152-180.  

 یتطرو معنو يتجل ةشیاند (.1338) شيراوند، محسن

 .38-33(، 12پياپي، ) 1انوار معرفت،  .محيطيزیست
 


